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یادداشت

رویدادهای مختلفی می تواند زندگی ما را به قبل 
و بعد از خودش تقســیم کند؛ قبل و بعد از آشنایی 
بــا «او». قبل و بعــد از رخ دادن «آن» حادثه. قبل و 
بعد از هر رویداد و تغییر بزرگی که در زندگی  های ما 
پدید آمده و می آید؛ ولی بی شک برای همه ماهایی 
که قبــل از دهه ۹۰ میلادی به دنیــا آمده ایم، حتما 
یک وجه مشترک تقســیم جهان وجود دارد. قبل و 
بعــد از «اینترنت»! همه ما در دنیای قبل از اینترنت 
به صورت غریــزی اصول و فنون زندگــی در دنیا را 
آموخته بودیم و می دانســتیم. پا گذاشــتن به دنیای 
جدید و گسترده و گسترده تر شدن هر روزه آن موجب 
شــد تا ما در دهه دوم و سوم زندگی  با چالش های 
جدیدی آشــنا شــویم. آدم هــای بالغــی بودیم که 
حالا بایــد اصول زندگی در یک دنیــای جدید را یاد 

می گرفتیم. 
گســترش زندگــی آنلایــن، به ویــژه با توســعه 
گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی، موجب 
شد تا کم کم یک «زندگی آنلاین» هم برای خودمان 
تعریــف کنیــم. این مســئله به ویژه در شــبکه های 
اجتماعــی فارســی اهمیــت بالاتــری دارد. موج 
حمله ها و بولی کردن اینترنتی که در چند سال اخیر 

در فضای شــبکه های اجتماعی فارســی رخ داده، 
موجب شده تا بسیاری حساب کار دست شان بیاید و 
قبل از ورود به هر شــبکه اجتماعی  سعی کنند اول 
زیر و بم آن را بداننــد و از چالش های موجود در آن 
ســر در بیاورند. برای من هم چند سال زندگی آنلاین 
با درس ها و اصول و مرام نامه ای همراه بوده اســت 
که اینجا جــای مطرح کردن همه آنها نیســت. اما 
به مرور یکی از مسائلی که از زندگی آنلاین آموختم، 
این بود که با موج های فضای مجازی حرکت نکنم. 
نه به این دلیل که با آن مخالفتی داشــته باشم؛ ولی 
بیشتر علاقه مندم که شــاهد و ناظر برخی رویدادها 
باشــم تا یکــی از تولید کنندگان محتــوای آن. برای 
همین وقتی موجی در فضای مجازی، بیشتر توییتر، 
به راه می افتد، سعی می کنم یکی از تولیدکننده های 
محتوای آن نباشــم و تنها اخبــارش را دنبال کنم. 
البته این یک قانون کلی نیست و در برخی مواقع که 
اعلام موضع لازم و حیاتی اســت، مثل کمپین های 

«اعدام نکنید» با آن همراهی می کنم.
ایــن مقدمه طولانــی را گفتم تا به اینجا برســم 
که زندگی ایــن روزهای ما ایرانی ها در شــبکه های 
مجازی زیــر بار هشــتگ های زیادی مدفون شــده 

اســت. گویی برای بدیهی ترین نیازهای مان هم باید 
پا به میدان بگذاریم و به مســئولان، تصمیم ســازان 

و تصمیم گیران ثابت کنیم که «ما هم مردمانیم»!
 این روزها باید برای خرید واکســن و تلاش برای 
محدود کردن پاندمی کووید۱۹ هشــتگ بزنیم، برای 
داشتن هوایی قابل تنفس هشتگ بزنیم، برای اینکه 
مسئولان بپذیرند دود ناشی از سوزاندن مازوت را به 
حلق ما نفرستند، هشــتگ بزنیم و برای داشتن برق 
هشــتگ بزنیم. خلاصه اینکه برای هر مسئله و امر 
بدیهی که در کف هرم نیازهایی اســت که مازلو آن 
را ســال ها پیش بنا نهاده، هشــتگ بزنیم؛ آن هم در 
روزگاری کــه بی اعتنایی به رأی و نظر مردم در میان 
قدرتمندان به حد اعلای خود رســیده و در آســتانه 
انتخابــات ۱۴۰۰ یکــی از پایین ترین مشــارکت های 
مردمــی پیش بینــی می شــود. مردمــی کــه دیده 
می شــوند و دیده نمی شــوند. مردمی که این روزها 
به دنبال هوایی برای تنفس هســتند و در این «هوا» 
و «تنفس» هیچ اســتعاره ای نیســت و مقصودمان 
آزادی و دست یافتن به امیال این چنینی نیست. هوا، 
هوای واقعی که وارد شُش می شود و ادامه زندگی 

را ممکن می کند.

براى بدیهیات هشتگ بزن

اتفاق

سیدمحمد بطحایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش 
در چهارمین نشست از کارگاه تعاملی سیاست گذاری 
کودکان و نوجوانان با موضوع «نقد و بررســی نظام 
آموزشــی کنکور محور» که به صورت مجازی برگزار 
شد، با بیان اینکه کنکور که روزی بنا به ضرورت هایی 
در دهه ۴۰ شروع شد، در سال های اخیر آثار و تبعات 
شــدیدی را بر کودکان و نوجوانان ما برجای گذاشته 
اســت، گفت: «یک علت به ذات کنکور و روشی که 
برای ســنجش و پذیرش دانشــجویان داریم و علت 
دیگر بــه آثار و تبعــات این روش برای ســنجش و 
پذیرش برمی گــردد». وزیر اســبق آموزش و پرورش 
با بیــان اینکه آثار و تبعات کنکــور در دو دهه اخیر 
بســیار شــدیدتر از قبل خود شــده اســت و اصل و 
اساس بروز چنین اتفاق ناگواری، نخبه پروری است، 
گفــت: متأســفانه دســتگاه های حاکمیتــی به ویژه 
آموزش و پرورش در بــروز این اتفــاق تقصیر زیادی 
دارنــد، امروز با تنــوع فراوانی از مــدارس مختلف 
روبه روییم. هیچ کشــوری را نمی توانید پیدا کنید که 
مانند آموزش و پرورش این گونه بچه ها را طبقه بندی 
کنــد. بطحایی ادامه داد: دانش آمــوزان در مدارس 
مختلفی همچون نمونه دولتی، تیزهوشــان، شاهد، 
غیردولتــی و ... درس می خواننــد. ایــن جدا کــردن 
بچه ها و دسته دســته کردن آنها از مهم ترین ایرادات 
و نقایض نظام آموزش و پرورش ماســت و با دســت 
خودمان خانواده ها را به این ســمت سوق می دهیم 
که فرزندتان نخبه اســت و بایــد از بچه های عادی 
فاصلــه بگیرد و بــرود در کلاس ایزوله ای با افرادی 
مانند خــودش درس بخواند. هیچ آمــوزه تربیتی و 
اســلامی این را تأیید نمی کند و ایــن نخبه پروری در 

ایجــاد طبقات اجتماعی و اقتصــادی هم مؤثر بوده 
اســت. او با بیان اینکه وقتی تنها راه آینده بچه ها را 
جلویشان می گذاریم و می گوییم فقط می توانی آینده 
خود را در این رشــته ها تضمین کنی، معلوم اســت 
کــه میلیون ها نفر رقابت می کنند برای اینکه از فیلتر 
کنکور بگذرند و وارد فلان رشــته شوند، اظهار کرد: 
در سال های گذشــته در بولتن های محرمانه اخباری 
از خودکشی ده ها نفر از داوطلبان کنکور داشتیم که 
به علت شکست، ســرکوب و تحقیر در خانواده این 
کار را انجام داده بودند. برخی داوطلبان واقعا آینده 
دردناکــی را از حیث ویژگی های روان شــناختی باید 
به خاطر شکســتی که در کنکور خورده اند، متحمل 
شــوند. وزیر اســبق آموزش و پرورش تأکید کرد که تا 
عوامــل ایجاد کننده را برطرف نکنیم، حتما مشــکل 
ادامه خواهد داشــت و افزود: باید تنوع را کم کنیم. 
در دوره وزارت بنــده اقداماتی انجام شــد؛ به عنوان 
مثال بساط آزمون ها را در دوره ابتدایی جمع کردیم. 
بطحایی در پاســخ به ایســنا دربــاره مقاومت های 
درون سیســتمی آموزش و پرورش برای برچیده شدن 
کنکور و طرح پیشــنهادهایی مبنی بر افزایش ســهم 
سوابق تحصیلی با نهایی شــدن امتحانات سه سال 
آخر دوره متوســطه و تبعات آن گفــت: برای اینکه 
یک مســئله پیچیده و مزمن را حل کنیم، باید توجه 
داشته باشــیم که عوامل تأثیرگذار در کنکور فقط به 
آموزش و پرورش برنمی گــردد و عوامل متعددی در 
ادامه این کار تأثیرگذار اســت. او افــزود: کنکور یک 
پدیــده پیچیده و مزمن اســت و برای حل آن یکی از 
اســتراتژی ها و روش ها این اســت که آن را بشکنیم 
و خــرد کنیم تا مســئله راحت تر حل شــود. اکنون 

در حــدود ۹۰ درصد رشــته محل ها می توانیم بدون 
فرایند کنکور دانشــجو ســنجش و پذیرش کنیم. اگر 
بنا باشد کنکور سه ســاعته را تبدیل کنیم به امتحان 
نهایی در ســه پایه و بگوییم هر ســه پایــه امتحان 
نهایی بدهند، به نوعی کنکور را به ســه پایه تســری 
داده ایم، امــا واقعا در ۹۰ درصد رشــته ها نیازی به 
کنکــور نداریم. هرچنــد هیئت علمی دانشــگاه ها 
ترجیحشان این است که کنکور وجود داشته باشد و 
از طریق آن دانشجو بپذیرند؛ حتی اگر صندلی خالی 
داشــته باشیم. وزیر اســبق آموزش و پرورش با تأکید 
بر اینکه گام اول این اســت کــه آن ۹۰ درصد را جدا 
کنیــم، گفت: بله می پذیریم که فعلا برای پذیرش در 
رشته های پزشــکی و مهندسی در دانشگاه های برتر 
راهی جز کنکور نیست، اما برای مابقی نیازی نیست 
بچه ها را بــه صف کنکور بیاوریم. اکنــون انتقاد به 
آموزش و پرورش این اســت که آنچه در مدرســه به 
بچه هــا می آموزیــد و نمره می دهیــد، یعنی همان 
پیشــینه تحصیلــی بچه ها، معتبر نیســت و معلوم 
نیســت معلمی که نمــره داده، چگونه داده و حتی 
در بسیار مواقع معدل ۱۹ به بالا است و قدرت تمییز 
و تشــخیص نمرات پایین اســت. بطحایــی تصریح 
کــرد: البته بحث ارفــاق و اینهــا را در نمره دادن ها 
نفی نمی کنم  اما بحثم این اســت که دانش آموزانی 
که آمادگی نشســتن روی صندلی بعضی رشته ها را 
دارند، می توانند با پیشــینه تحصیلی گزینش شوند. 
باید از همان مســیری که وارد کنکور شدیم، از همان 
مسیر خارج شــویم. ما مســئله مان را باید بشکنیم. 
روش کنکور را باید تصحیح کنیم و برای کنکور فقط 

سراغ آن ۱۰ تا ۲۰ درصد اول برویم.

گزارش هاى محرمانه از خودکشى شکست خوردگان کنکور

چرا واکسیناسیون کرونا
 مهم است؟

این روزهــا صحبت از واکســن کرونا نه تنها  �
یکی از مهم ترین مباحث در سطح جهان است، 
بلکه در ایران نیز به دلیل این ویژگی همیشــگی 
کشــورمان که یک موضوع ســاده و مشــخص 
تبدیل به موضوعی غامض و پیچیده می شــود، 
به دغدغه ای با جنبه های مختلف تبدیل شــده 
اســت. از ابتدای همه گیری کووید۱۹، اینکه بشر 
بتوانــد هرچه زودتر واکســنی علیه این ویروس 
ابــداع کنــد، از مهم ترین اهداف شــرکت های 
دارویی و ســازمان های بهداشــتی بوده است. 
همه اما می دانســتند که ساخت چنین واکسنی 
زمان بــر خواهد بــود، بنابراین اولیــن تمرکزها 
بــر ســاخت داروهایی بود کــه بتواننــد از آمار 
مرگ ومیر بکاهند. با این حــال همه دنیا منتظر 
بودند تا دانشــمندان هرچه زودتر این واکســن 
را تولید کنند. دانشــمندان دســت به کار شدند. 
بعضی از کشــورها همان راه های قدیمی تولید 
واکســن را پیش گرفتند. یعنــی از ویروس زنده 
ضعیف شــده یا ویروس کشته شده برای تحریک 
سیســتم ایمنی افــراد و ایجاد ایمنــی در برابر 
ویروس کرونا اســتفاده کردند. اما بعضی دیگر 
همانند شرکت های آمریکایی و چندملیتی فایزر 
و مدرنا انقلابی در صنعت واکسن سازی دنیا به 
راه انداختند. آنها به جای استفاده از روش های 
مرسوم، این بار ســراغ محتوای ژنتیکی ویروس 
رفته و از آن برای ایجاد واکسن جدید سود بردند. 
این واکسن ها با واردکردن «آر  ان  ای» که محتوای 
ژنتیکی ویروس کرونا را شــامل می شود، سعی 
می کنند سیســتم ایمنی را بفریبنــد. این آر  ان  ای 
پــس از ورود به بدن وارد ســلول های انســانی 
شــده و به دنبال آن سبب ظاهرشدن یک سری از 
نشانگرهای خاص روی سطح سلولی می شوند. 
این نشانگرها در واقع همان نشانگرهای ویروس 
کرونا هستند. بنابراین سیستم ایمنی با فکر اینکه 
این نشــانگرها بیگانه هســتند علیه آن واکنش 
نشــان داده و این گونه خــود را جهت مقابله با 
ویروس کرونا در صورت ورود حقیقی آن به بدن 
آماده می کند. شــاید تفکر اصلــی حاکم بر این 
ویروس هم همان آماده ســازی سیستم ایمنی با 
فریب آن باشد، اما دانشــمندان از روشی بسیار 
جدید و پیشــروانه برای ساخت آن بهره برده اند 
که می توانــد علاوه بر اینکه به مــا در مقابله با 
ویروس کرونا یاری برســاند، مــا را برای مقابله 
با ســایر حمله های ویروســی محتمل در آینده 
نیز مجهــز کند. همین تکنولــوژی در این روزها 
که با جهش جدید ویروس نیز مواجه هســتیم، 
این نوید را به ما می دهد که بتوانیم حتی سریعا 
علیــه جهش هــای جدید هم مجهز شــویم. از 
همین چند هفته پیش نیز کشــورها به ســرعت 
شــروع بــه واکسیناســیون اتباع خــود کردند. 
واکسیناسیون سبب می شــود که زنجیره انتقال 
این بیماری شکســته شود. انتقال ویروس از یک 
فــرد به فرد دیگــر صورت می گیــرد و وقتی ما 
بتوانیم هرچه بیشتر افراد یک جامعه را واکسینه 
کنیم عملا با قدرت بیشتری از این زنجیره انتقال 
جلوگیــری کرده ایم. از ســوی دیگــر هر چقدر 
واکسیناســیون را زودتر شروع کنیم می توانیم از 
ابتــلای افراد و مرگ ومیر ناشــی از آن به میزان 

بیشــتری جلوگیــری کنیم. این کاری اســت که 
کشــورهای مختلف در حال انجام آن هســتند. 
این گونه نیســت که همه کشورها بخواهند خود 
واکســن تولید کنند. البته باید توجه داشــت که 
همه کشورهایی که واکسن تولید کرده اند، لزوما 
واکســن تولیدی شان با تکنولوژی جدید نخواهد 
بود و همین موضوع ســبب تفاوت در کارایی و 

اثربخشی واکسن های تولیدشده می شود.
کشــورها بــا خریــد ایــن واکســن و انجــام 
واکسیناســیون گســترده، هــم از ابتــلا و مــرگ 
شــهروندان خود جلوگیری می کنند و هم سعی 
می کننــد در چرخه حذف این ویــروس از جهان 
به شــکل فعالی مشارکت داشته باشــند. این در 
حالی اســت که کشــور ما نه تنها واکسن نخریده 
بلکه تــازه دارد از واکســنی رونمایی می کند که 
قرار اســت کارآزمایی بالینی آن تازه شروع شود. 
این موضوع به معنای ابتلا و مرگ هرچه بیشــتر 
هم وطنان ماست. هیچ توجیه منطقی ای در پس 
این تصمیم وجود نداشــته و باز تفکرات بیهوده 
و فرصت ســوز مبنایــی برای چنیــن تصمیماتی 
شــده اســت. هرچه هســت ما مردمــان بدون 
آنکه مشــارکتی در این تصمیمات داشته باشیم 
باید مثل همیشــه دعا کنیم کــه از این گردنه نیز 
جان ســالم به در ببریم. انگار جز دعا کاری از ما 
برنمی آید. فقط امیدوارم بیش از این شاهد مرگ 

شهروندان عزیزمان نباشیم.

دغدغه هاى طبیبانه صاف و ساده

داشــتم فکر می کردم اگر در ســال ۱۳۹۲، شورای 
نگهبان آیــت االله هاشمی رفســنجانی را ردصلاحیت 
نمی کــرد و او رئیس جمهور می شــد، امروز وضعیت 
کشــور چگونه بود؟ مگر روش حســن روحانی، همان 
روش هاشــمی نبود؟ هاشمی چه می کرد که روحانی 
نکرد؟ هاشــمی سیاســت مداری عمل گرا بود و همه 
ابزارهــای ممکــن را برای رســیدن به هــدف، به کار 
می گرفت. او برخلاف روحانی، ارتباط محکمی با مردم 
داشــت و از هر فرصتی برای توجیــه افکار عمومی و 
بهره گیری از توان عظیم آن، سود می جست. مروری بر 
مشی سیاســی و اجتماعی هاشمی، فهم این تفاوت را 

سهل می کند.
به  شــهادت مورخان،  هاشمی بیشترین نقش را در 
برســاختن نظام جمهوری  اسلامی داشــت و اگر امام 
خمینی، نماد انقلاب اســلامی بودند، او معمار نظامی 
بود که پدیــد آمد. هاشمی رفســنجانی  از روزی که در 
پاییز ۱۳۲۷، در ۱۴ســالگی، روستای زادگاه خود را برای 
تحصیل تــرک  کرد تا زمانی  که در ســالگرد شــهادت 
امیرکبیــر جان  باخــت، لحظه ای از تــلاش و تکاپوی 
هدفمند، دســت برنداشــت و آرام نگرفت. او وقتی با 
تعالیم اسلام در حوزه دینی قم آشنا شد، چنین دریافت 
کــه راه و روش پیامبــر اکــرم(ص)، می توانــد زندگی 
سعادتمند و پُرباری را برای مردم فراهم کند. پس برای 
رسیدن به این هدف، همه زندگی، توان، فکر و استعداد 

خود را به کار گرفت.
در این راه زجرها کشید، زندانی شد، شکنجه ها دید، 
ملامت ها شــنید، تا پای اعدام پیش رفت، اما دســت از 
هــدف خود برنداشــت. حتی یک ســاعت از حیات آن 
مرد به بطالت نگذشــت و تا غروب نوزدهم دی ۱۳۹۵، 

لحظه لحظه زندگی اش، به شــوق 
رســیدن بــه هــدف که ســاختن  
کشــوری آبــاد و پیشــرفته و ارائه 
الگوی تمدنــی موفق برای جهان 
اســلام در سراسر دنیا بود، با فکر و 

برنامه سپری شد.
دنبــال  او  مبــارزه،  دوران  در 
ماجراجویــی و قهرمان بازی نبود، 
بلکه با فکر و نقشه راه، کار مبارزه 
برای براندازی نظام ســلطنتی را با 

همفکــران خود پیش   می برد. در زنــدان  که بود، وقت  
خودش را صــرف هم گرایی و هم افزایــی عملی میان 
همه نیروهای ضداستبداد پهلوی  کرد. در آستانه پیروزی 
انقــلاب، از زنــدان آزاد و خانه اش مرکز انقلاب شــد. 
پیام های امام از پاریس، با تلفن منزل او خوانده می شد و 
انقلابیون در نوار کاست، میان مردم توزیع می کردند. او 
با هوش  سرشاری  که داشت، موانع پیروزی و پایه ریزی 
نظام  جدید را یک به یک برطرف می کرد. وقتی در بهمن 
۱۳۵۷ در مدرسه علوی خدمت امام رسید، رهبر انقلاب 
بــا لحن گلایه آمیز و محبت آمیزی گفت: «تو کجایی، دو 

روز است اینجاییم، شما را نمی بینم».
هاشــمی مرد بحران  بود؛ در طــول تثبیت پیروزی 
انقــلاب، وقایــع تابســتان ۱۳۶۰، هشــت ســال جنگ 
تحمیلی، بازســازی خرابی های جنگ و سال های بعد، 
هرجا بحرانی کشــور را تهدید می کرد، او با تمام وجود 
در صحنــه حاضر بود. ۲۸ ســال خطبه های خلاقانه و 
مصلحت جویانه آیت االله از یادها نرفته اســت. آخرین 

 خطبه در تیرماه ۱۳۸۸ بر زبان دردمندش جاری شد.
او به دنبــال جامعه ای مرفه، خوشــبخت و متدین، 
راه درســت را در توســعه متوازن جست وجو می کرد و 
باور داشت که جامعه برخوردار، آگاه و پیشرفته، لاجرم 

بستری مناســب برای ظهور و بروز یک محیط معنوی 
و دیــن دار خواهــد بود. هاشــمی می دانســت ترمیم 
اقتصاد کشور، مســتلزم تنش زدایی و توسعه مناسبات 
دیپلماتیک مسالمت آمیز با جهان، تسهیل در دسترسی 
ایــران به فناوری های نوین به ویژه در حوزه نفت و گاز و 

تعامل فعالانه در شبکه اقتصادی جهانی است.
از نظر هاشمی، سیاست صدور انقلاب، باید از طریق 
الگوشدن به وسیله ایجاد یک کشور اسلامی با اقتصادی 
قوی دنبال شود، تا توجه کشورهای مسلمان را به خود 
معطــوف کند و این همــان راه میانــه و متعادلی بود 
که هم می توانســت صدور انقلاب را تضمین کند، هم 
به انزوای ایران پایان دهــد و هم بهره گیری از امکانات 
فناورانــه غرب و همکاری بین المللــی را برای ایران به 

ارمغان آورد.
هاشمی به این باور رسیده بود که عوامل اقتصادی و 
اجتماعی، عامل اصلی برای بقای نظام است و به نظر 
او رشد و توسعه اقتصادی به مثابه یک ضرورت امنیتی، 
از داخل و به ویژه از خارج بر فرایند سیاســت گذاری در 
ایران، مشخص شده و جمهوری اسلامی نیاز دارد برای 
پیداکردن توان لازم برای مقابله مؤثر با حضور بی سابقه 
آمریکا در خاورمیانــه و بازیافت نقش منطقه ای خود، 
موقعیــت اقتصادی اش را بهبود ببخشــد. تقویت بنیه 
اقتصادی ایران، ضمن بازتولید مشروعیت داخلی، باعث 
بالارفتــن توان بازدارندگــی و همچنین نفوذ منطقه ای 

می شد.
پژوهشــگران بر این باورند که مســائل پدیدآمده در 
صدور انقلاب و سپس دوران جنگ و انزوای جمهوری 
اســلامی به عنوان کشــوری ضداســتکباری و مستقل، 
ازجمله عواملی بود که اثرات بسیاری بر تعمیق اخلاق 
عمل گرا و اندیشــه های اقتصادی هاشــمی و پافشاری 
بیشتر او بر مشــی میانه روی و اعتدالی بر جای نهاد. او 
در پی آن بود که با توســعه اقتصادی هم جایگاه کشور 
را در نظــام بین الملل ارتقا دهد و هــم امنیت را پایدار 
کند و در نهایت، در دوره های بعدی با گســترش طبقه 

متوســط، زمینه دستیابی به توسعه سیاســی را نیز در 
کشور پدید آورد.

روش او برای گذار از مخالفت ها و سنگ اندازی های 
روزافزون تندروهــا، تکیه بر حمایت مردم و اســتفاده 
درســت و بهنــگام از آن و تــلاش در جهــت توجیه و 
روشنگری مخالفان برای کاستن از تأثیر مخالفت ها بود؛ 
کاری که حسن روحانی نکرد. او ارتباطی با افکار عمومی 
نگرفت و از توان بزرگ مردم غافل شد و نتوانست شور 
ملی در حمایت از میانه روی و کنترل افراط گری را حفظ 
و تثیبیت کند. در مقابل مخالفان منفعل بود و گام به گام 
عقب نشســت. نتوانســت برای پدیده ترامپ، سیاست 
منســجم و مؤثر اتخاذ کند و میدان را به تندروها واگذار 
کرد. به توصیه راهبردی هاشمی برای تحسین روابط با 
دولت های عربی به ویژه عربســتان، در ابتدای دوره اول 
عمل نکــرد و همه تخم مرغ هایش را در ســبد برجام 
و رابطه با آمریکا چیــد. البته توان، جایگاه و نفوذ کلام 
هاشمی را روحانی نداشت. اگر هاشمی رئیس جمهور 
می شد، دســت کم امروز مردم غم نان نداشتند، شیرازه 
اقتصاد گسیخته نبود، امیدها رنگ نمی باخت و تندروها 
چنین میــدان داری نمی کردند. انتخابــات ۱۴۰۰ آخرین 

فرصت حسن روحانی برای جبران است.

اگر هاشمي مي آمد
 قادر باستانى

تلواسه هاى کرونایى

برف را دوســت دارم. آرام و بی ســرو صداست. 
یک روز صبح که از خواب بیدار می شوی و از پنجره 
بیرون را نگاه می کنی می بینی همه جا را پوشــانده، 
همه چیــز را ســفید کــرده، بلندی هــای کوچک را 
صاف کرده و کثیفی ها را پنهان کرده اســت. دانه ها 
آرام و بی صــدا انگار از یک جایــی خیلی خیلی دور 
رها می شــوند و مانند پر کاهــی چرخ زنان و گاهی 
یک راســت پایین می آینــد و روی هم می نشــینند. 
یاد شــعر شــاملو می افتم: «نه این برف را دیگر سر 
بازایســتادن نیســت، برفی که بر ابروی و بر موی ما 

می نشیند...».
برعکس باران که پرسروصداســت. گاهی نیامده 
تمــام می شــود و گاهی چنان شــتابناک اســت که 

همه چیز را می شوید و می برد.
بــرف کــم می آید و بی خبــر می آیــد. یک وقت 
نگاه می کنی می بینی همه جا را ســفید کرده است؛ 
بوته ها، شــاخه ها، درخت ها، نرده ها، قرنیزها، حتی 
حباب چراغ های خیابان ها و جدول کنار پیاده روها و 
سقف خانه ها و ماشین ها و بعد همان طورکه آرام و 

بی صدا آمده، آرام و بی صدا هم می رود.

* در تنهایی خودم داشتم فیلم مستندی را نگاه 
می کردم که در قســمتی از آن به مناســبتی آهنگی 
قدیمــی را پخش کرد. جادوی موســیقی در من اثر 
کرد و مرا به ۵۵ ســال پیش برد؛ روزگاری که تازه به 
تهــران آمده بودم و در چاپخانــه کنگرلو در خیابان 
فردوســی که حالا جایش پاساژی ســربرآورده، کار 

می کردم.
همکاری داشتم که حروف چین بود. مسعود تازه 
نامزد کرده بود. عصری بعد از کار با هم از چاپخانه 
بیرون آمدیم و تا پشت شهرداری که مسیرمان یکی 
بود، قدم زدیم. جلوی یک صفحه فروشــی ایســتاد 
تــا به آهنگی که از بلندگوی مغازه پخش می شــد، 
گوش کند. تــازه آهنگ mon amou بــه بازار آمده 
بــود و صفحه فروشــی ها از بلندگوی شــان پخش 
می کردند. آهنگ تمام شد. با هم رفتیم تو و مسعود 
گفت که یک بار دیگر آهنگ را پخش کند. بعد گفت: 
«آهنگ عجیبیه. هر بار که می شــنوم بیشتر خوشم 
می آید». گفتم: «اگر این قدر رویت تأثیر گذاشته خب 
بخــرش». گفت: «نــه نمی خرم. اگر بخــرم این قدر 
گوش می دهم که تازگی اش را برایم از دست خواهد 

داد. دلم می خواهد همیشه برایم تازه باشد...».
از مسعود سال هاست که خبری ندارم. زنده است 
یا مرده؟ نمی دانم، ولی هــر وقت آهنگ «مون امو» 
را می شــنوم یادش می افتم، کسی که لذت موسیقی 

را به من چشاند.

مون امو

 محمود برآبادى

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

سامان موحدى راد


